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مردي مقداري زر داشت و چون به كسي اعتماد نداشت، آن را ببُِرد و زير درختي دفن 
كرد. بعد از مدّتي بيامد و زر طلبيد، بازنيافت و با هر كس كه گفت، هيچ كس درمان ندانست. 

او را به حاكم نشان دادند. پس نزد او رفت و چگونگي را بيان كرد. 
حاكم فرمود: » تو بازگرد كه من فردا زرِ تو حاصل كنم! «

آن گاه، حاكم طبيب را نزد خود خواند وگفت: » ريشه ي فلان درخت، چه دردي را درمان 
مي كند؟«

گفت: » فلان درد را.«
حاكم از جمله ي طبيبان شهر بپرسيد كه » در اين روزها چه كسي از فلان درد، شكايت 

كرد و شما او را به فلان درخت، اشارت كرديد؟« 
يكي گفت:» يك ماه پيش، مردي بيامد و از آن درد شكايت كرد. من او را به آن درخت، 

اشارت كردم.«
پس، حاكم كَس فرستاد و آن مرد را طلبيد و به نرمي و درشتي زر را بسِِتَد و به صاحب 

زر، باز   داد !

حكايت

  پيام اين حكايت، با كدام يك از مَثلَ هاي زير، ارتباط دارد، دليل انتخاب خود را توضيح دهيد.

 نابرده رنج، گنج ميسّر نمي شود.   دروغ گو، دشمن خداست.

 پيشِ غازي و مُعلقّ بازي.    بارِ كج به منزل نمي رسد.

  بازنويسي از جوامع الحكايات، محمّد عوفي
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